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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی‌دونستی 

چطوری می‌تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده 

بهت پیشنهاد 
کافیه  می‌کنیم: 
یه پست با متن 

یبا تو صفحه  ز
شخصیت بذاری و 

#نوجوانه
رو هم پایینش 

قرار بدی؛ ما تو رو 
پیدا می‌کنیم

200  like

فرهود عباسی‌فرد 
خداحافظ دیگو

تو  یه سکانس از فیلم جهان با من برقص، دخترِ جهان که متوجه می‌شه پدرش 
گر من بمیــرم تو ناراحت  مریضــی لاعــاج داره در جوابــش کــه ازش می‌پرســه ا

می‌شی، میگه تو نمی‌میری مگه اصلا می‌شه که بمیری!؟ 
از چند روز پیش که خبر فوت مارادونا رو شنیدم بارها این جمله رو با خودم تکرار 
کردم مگه می‌شه تو بمیری دیگو آرماندو مارادونا، مگه می‌شه؟! مگه خالق اون 
همه خاطره و زیبایی فوتبال رویین‌تن نبود؟! مگه تو هر کاری که می‌خواســتی 
تو مستطیل سبز انجام نمی‌دادی؟اونم تویی که گفتی من طرفدار شماره یک 

فلسطینی‌ها هستم.
بــا شــنیدن خبر مرگت قلب همه‌ دوســتداران فوتبال یــخ زد، از قلب آبی‌اناری‌ 
پوشــان کاتالان تا آبی‌پوشــان ایتالیا که خواب نداشــتن از دســت تو، تویی که 
زیباترین تصاویر فوتبال رو خلق کردی! تو دل‌خوشی فوتبال‌دوستان دهه ۵۰ 
و ۶۰ بودی! کســایی که با تو عاشــق فوتبال شــدن، به نظر اونا تو فوتبالیســت 
نبــودی بلکــه تو یک انســان عجیــب و بلندپرواز بودی! برخــاف همه‌ آدم‌ها که 
تو رو به‌خاطر زندگی شــخصی‌ات نکوهش می‌کنن من آرزو می‌کنم انســان‌های 
بیشــتری شــبیه تو باشن حتی اندکی شــبیه تو! چون هیچ‌کس مثل تو آزادگی و 

خ جهان نکشید!  اقتدار رو با فوتبال به ر
دلِ همه‌ دوستداران فوتبال برات تنگ می‌شه، برای تو و فریادهای از ته دلت 

بعد از گل‌های لیونل مسی برای آرژانتین...
خداحافظ تاریخ‌ساز، خداحافظ دیگو مارادونا...

تهران

200  like

علی رستمی
یای سینما زکر

هفتم مهرماه بود، در این مدت افرادی را از دست داده بودیم که خبره ای بودند 
ی می‌دانســتیم حال مرد خوب نیست.  برای خودشان،اســتاد بودند. چند روز
موجودی بی رحم افتاده بود به جانش ودرگیر شــده بود. مهربانی‌اش، موجود 
بی رحم را رام نکرد. هفتم مهرماه بود که فهمیدیم پرویز پورحسینی دیگر نفس 
ی، دقایق اول بهت، و بعد عادت به نبود یک  نمی‌کشــد. چند لحظه اول ناباور
 نفــر دیگر.ویــروس بی رحــم آن روز جان ۴۸۲ نفر را گرفته بود. خیلی بی رحمانه. 
گــر اســمش  امــا مــرد فقــط یــک عــدد نبــود. او » پرویــز پورحســینی « بــود. ا
 آشــنا نیســت بــه گوشــتان اجــازه بدهیــد کمــی راجــع بــه او صحبــت کنیــم. 
بازیگری با لبخندی دلنشین.صدایش گیرا و لحنش محکم و زیبا بود. ‌می‌توان 
گفت هیچ‌کس مثل او، نمی‌توانست زکریای حضرت مریم و بابااسماعیل بچه 

مهندس را خوب بازی کند.
شــاید مــا فکــر می‌کنیــم بازیگــر هــا جلــوی دوربیــن یــک جــور و در بیــرون 
جــوری دیگرنــد . پورحســینی این‌گونــه نبــود. نقــل قول‌هــا شــنیده بــودم کــه 
ایــن خلــق و خــوی پرمهــراز درون او مــی جوشــید وبــه صورتــش هم ســرایت 
کــرده بــود ودرکارش بســیار حســاس و دقیــق بود.ماننــد یــک ســاعت و 
 وقتــی حــرف کمــک مــی شــد،امکان نداشــت دســت رد بــه ســینه ات بزنــد. 
این روزها خلا بزرگی در قاب جعبه جادویی مان داریم. بازیگری با وقار و مهربان 
وباتجربه. کســی که اصالت داشــته باشد. دلمان برای آن لبخند و آن صدا تنگ 

می‌شود.

تهران

پرچم لیونل مسی بالاست

یادت بخیر بابای مهربون 
»بچه‌مهندس«

من یه بار از نزدیک دیدمشون واقعا 
باوقار و مهربون بودند

فقط گلش به انگلستان

250  like

ین عمو راستگوتر
دوران کودکی، یک قصر شیرین است که باید مثل فرهاد عاشق باشی و در این 
عشق صادق باشی تا بتوانی با تیشه محبت به دل بچه‌ها نفوذ کنی. لااقل من 
یک نفر را خوب می‌شــناختم که همین اندازه در بیان این عشــق راســتگو بود. 

از اسمش هم می‌شد این را فهمید:»حجت الاسلام محمدحسن راستگو«.
چشم‌ها قفل می‌شد روی صفحه تلویزیون تا نوبت به »بازی با کلمات« برسد 
و آقای راستگو. ببینیم این هفته چه کلمه‌ای را روی تخته سیاهش می‌نویسد، 
بســم‌ا... را چطور با دســت چپش نقاشــی می‌کند و چه حدیثی یاد می‌دهد، بعد 
هم نوبت داستانش بود که عین سریال‌ها، موقع رسیدن به قسمت حساس، 
تمامش می‌کرد و ادامه داســتان می‌ماند برای هفته بعد تا دوباره یک هفته در 

انتظارش بمانیم و حدس بزنیم آخر قصه چه می‌شود؟
هــر کســی کــه پای حرف‌های او نشســته باشــد چیــزی را به یادگار تــا آخر عمرش 
همــراه دارد. مثــا من از عمو راســتگو، اهمیت مطالعــه را خوب یادگرفتم وقتی از 
کودکی خودش گفت: بچه روســتایم، روســتای سعدآباد مشهد. جلوی خانه‌مان 
یک درخت تنومند توت بود. روی یکی دوتا شــاخه بزرگ آن، چند تا تخته گذاشــته 
بودم. شبیه اتاقک شده بود. آنجا اتاق مطالعه‌ام بود. از درخت می‌رفتم بالا و کتاب 
می‌خواندم. کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودم آن زمان. از طرف دیگر فاصله خانه 
تا مدرسه هم زیاد بود، چیزی حدود دو سه کیلومتر که باید پیاده می‌رفتیم. این 
فاصله هم با نشــریه‌خواندن پرمی‌شــد. »مکتب اســام« و »ندای حق« را بیشــتر 
گــر دوچرخه‌ای هم بود روی ترکش می‌نشســتم و در همان فاصله  می‌خوانــدم. ا
مطالعه می‌کردم...و حالا آسمان آغوش بازکرده برای راستگوترین عموی همه ما.

حیف که ما برنامه‌های ایشونو 
یاد  یفشو ز ندیدیم ولی تعر

شنیدیم

محمدصادق امانی

تهران
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سیدمعین‌الدین هاشمی
تهران

همیشه استاد
استاد سلام. خدا قوت.

مــن یــک دهه هشــتادی هســتم. امســال تازه دانشــجو 
شده‌ام. البته در این روزهای کرونایی،کلاس‌هایمان مجازی 
برقرار اســت؛ بنابراین، نه رنگ دانشــگاه را دیده‌ام، نه طعم 
دانشــجویی را چشــیده‌ام. در این چند هفته، هر که خبر از 
دانشــگاهم می‌گرفت یا ســراغ از احوالم دراین فصل جدید 
زندگــی، می‌گفتــم: ای، می‌گذرد... و چیزی برای گفتن نبود. 
ی است به لطف شما، اوضاع دگرگون شده. دیگر  اما چند روز
به دانشجو بودنم افتخار می‌کنم. شما چه کردید که امید، 
خصوصــا به تحصیــل و علم مثل خونی در رگانم می‌جهد؟! 
بله اســتاد، می‌دانم بین رشــته من و رشته تدریسی‌تان در 
دانشگاه، فاصله زیاد است. اما مگر برای فهمیدن این درس 
آخرتان،پیــش نیــازی به جز غیرت لازم اســت؟ از وقتی خبر 
رسید تمام وجودتان را، فدای درس نهایی کردید، نتوانستم 
از این تدریس زیبا چشم بردارم. شهادت، درسی نیست که 
هر کســی از عهده فهمش بر بیاید...یادگیری‌اش،استادی 
می‌خواهد به کمال شما: شهید دانشمند،استاد محسن 
فخری‌زاده. در این روزگار شوم، در این شب سیاه شیوع، در 
این شهر که هوا برای تنفس جسم و روحمان آلوده‌است، 
شــما همان رزقی هســتی که خدا از ورای ذهن می‌دهد...

خ‌ترین طلوع امیدی. چه کرده‌ای اســتاد! اثبات  شــما ســر
کردی! اثبات کردی که همیشــه در باغ شــهادت باز اســت. 
گیر شده باشد...با خونت  هرچقدر هم تیرگی در جهان فرا
ایــن فرضیــه را اثبــات کــردی. اســتاد،بعد از رفتنت، حرف 
انتقامت شــده نقل محافل. من عالم به علوم سیاســت 
نیســتم. من دانشــجویم. پس بگذار به زبان دانشــجویی 
بگویــم: انتقــام تورا من با دانشــم خواهم گرفــت. آنها که 
نقشه حذفت را کشیدند، هنوز زبان مکتب مارا نمی‌دانند. 
نمی‌دانند هر قطره خون اســتاد، اســتاد پرور اســت...آنها 
گمان کردند راهت را در آن خیابان بستند، نمی‌دانند راهت 
را باز کردند. تازه راه برای شما باز شد،تازه به لطف شهادت، 
همیشــگی شــدی، همیشه اســتاد شدی. بیشــتر از این 
وقتت را نمی‌گیرم اســتاد. فقط یک درخواســت کوچک: آن 
بالا،سلام ما را به همه استادان، خصوصا استاد سلیمانی 
برســان...به او بگو،خیلی دلتنگ اوییم. بگو روزها را با مرور 

لبخندش می‌گذرانیم...

خدارو شکر نوجوانه هست که ما 
هم این روزای کرونایی‌مونو باهاش 

پر کنیم

تویی که نمی‌شناختمت!

ماجرای
 رفتن  و ماندن

دلنوشته‌هایی درباره بزرگانی که 
به‌تازگی بار سفر بستند


